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اشــــــاره

پرسیدن برای یافتن راه، خود، ارزش است...
و هر فرهنگی که به پرسشگری بها دهد
و زیباترین، دقیق‌ترین و ساده‌ترین پاسخ‌ها را پیشِ رو بگذارد،
گسترش و دوام خود را تضمین کرده است.
مهم، انتخاب بهترین راه است...
و رهنما گامی است در این مسیر.
همگامِ ما باشید و با طرح دیدگاه‌های رنگارنگتان، یاری‌مان کنید.
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5 نخست، توجه به چگونگىِ به‌وجودآمدن شیطان و شیوة رفتار او در مقطع نخست زندگى‏اش، 
براى شناخت این مخلوق، ضرورى است: 

ابلیس یا شیطان از آتش و از نوع جن آفریده شده است.1 او از روز نخست، به‌صورت 
و  داشت  پاک  خلقتى  بلکه  بود؛  نشده  آفریده  وسوسه‌گر  و  شریر  سرکِش،  موجودى 
به‌فرمودة امام‌على: »شش‌هزار سال عبادت کرد. البته معلوم نیست که این مدت، 
از سال‏هاى دنیا بود یا از سال‏هاى آخرت.«2 با چنین عبادتى بود که شیطان توانست در 

کنار فرشتگان اِلاهى جاى گیرد؛ نه آنکه فرشته شود. 

چرا خداوند شیطان را آفرید تا ما را گمراه کند؟
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ساکنان عرش را همدم بدُیم3 		‏ سالکان راه را مَحرم بدُیم
عاشقانِ درگه وى بوده‏ایم‏ ما هم از مَستان این مِی بوده‏ایم	

آب رحمت خورده‏ایم، اندر بهار 		 روزِ نیکو دیده‏ایم از روزگار
سپس خداوند او را، همانند ملائکه، خطاب کرد تا بر آدم سجده کند. همۀ فرشتگان، 
فرمان خداى را بجا آوردند؛ ولی تعصّب ابلیس سدّ راهش شد و در منشاء خِلقتش، یعنی 
آتش، به آدم فخر فروخت و از سجده‌کردن به او، ابِا کرد.4 به‌فرمودة قرآن کریم، ابلیس با 
دُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا  ُ این نافرمانى بزرگ، از راه و رسم بندگىِ خدا خارج شد: وَ �إِذْ قُلْنا للِْمَلائِکة اسْج
�إِلاَّ �إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ �أَمْرِ ربَهِِّ )= و ]یاد کن[ هنگامى را که به فرشتگان گفتیم: آدم را 

سجده کنید. پس ]همه[ جز ابلیس، سجده کردند؛ که از ]گروه[ جِن بود و از فرمان پروردگارش 
سرپیچید.(5

شیطان براى بندگىِ خدا آفریده شد، نه براى گمراهى و شیطنت و وسوسه‌گرى. او، 
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مانند تمام جِنّیان و همچون انسان و نه مانند فرشتگان، موجودى صاحب‌ِ اراده و اختیار 
بود و توانِ سرپیچى از دستور خداوند را داشت؛ اما با این نافرمانى، از جایگاه والاى خود 
رانده شد و به بدبختى افتاد. او، خود، شیطنت را برگزید و خواست که شیطان باشد و به 

مکر و حیلۀ انسان بپردازد. 
من عدوُمّ کار من مَکرسَت و کین6 		 من حسودم از حسد کردم چنین

پس از آشنایى کوتاه با شیطان، مى‏توان سؤال اصلیِ این نوشتار را چنین پاسخ گفت:
۱. خداوند همه‌چیز را بجا و خِیر آفریده و راه هدایت را نیز به‌خوبى ترسیم کرده است 
و اگر انسان کژراهه را برگزیند، خود، مسئول است. در پیروى از شیطان، هیچ جبرى وجود 
ندارد؛ زیرا درواقع، شیطنت شیطان زیانى به بندگان نمى‏رساند، بلکه مى‏تواند نردبان ترقّى 
مردم نیز باشد.7 جز آنکه انسان، خود، پیروى از شیطان را برگزیند. شیطان هرگز سرزده به 
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انسان حمله نمى‏کند؛ بلکه با اجازة انسان، پا به حریم او مى‏گذارد. 
۲. تسلطّ شیطان بر انسان، محدود است. او به پروردگار مى‏گوید: »همه را گمراه خواهم 
ساخت، مگر بندگان خالص تو را.« خداوند نیز از تسلطّ محدود شیطان، چنین یاد مى‏کند: 
�إِنَّ عِبادِی لیَسَ لکَ عَلَیِهمْ سُلْطانٌ �إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَک مِنَ الْغاوِینَ )= درحقیقت، تو را بر بندگان من تسلطّی 

نیست، مگر کسانى از گمراهان که تو را پیروى کنند.(8
را  بر گروهى است که سرپرستى و رهبرىِ شیطان  تنها  ۳. سیطره و حکومت شیطان، 
پذیرفته‏اند. خداوند مى‏فرماید: »او را بر کسانى که ایمان آورده‏اند و بر پروردگارشان 
توکل مى‏کنند، تسلطى نیست. تسلط او فقط بر کسانى است که وى را به سرپرستى برمى‏گیرند، 

و بر کسانى که آن‌ها به او )خدا( شِرک مى‏ورزند.«9
شیطان درصورت پذیرش و اقبال انسان، در او نفوذ مى‏کند؛ البته نفوذ در اندیشه، نه تن و 
بدن او. این نفوذ، به وسوسه‌کردن، یعنی الِقاى فکری غلط به ذهن انسان، و نیکو جلوه‌دادنِ 
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امری باطل، منحصر است. بنابراین، وقتى شیطان بر انسان تسلطّ مى‏یابد که خودِ انسان، 
خواهانِ دوستى با او باشد و سیطرة او را پذیرا شود. 

۴. ارتباط شیطان با انسان تنها در حدّ دعوت و اجابت است؛10 بدین‌معنى که شیطان، 
انسان را به بدى و معصیت دعوت مى‏کند، اما در پذیرشِ این دعوت، هیچ اجبارى نیست. 

تا کدامین را تو باشى مُستعد 		 از جهان دو بانگ مى‏آید به ضد
وان یکى بانگش فریب اشَقیا11 		 آن یکى بانگش نشور اتَقیا

به‌فرمودة خدا :انسان را به هر دو راهِ خیر و شر هدایت کردیم.12 این انسان است 
که باید با اختیار خود، دعوت خیر و الاهى را بپذیرد و به‌دعوت شیطان، پشت پا زند. شیطان در 
قیامت، در پاسخِ کسانى که به او اعتراض مى‏کنند و او را مسئول گمراهىِ خویش مى‏شمارند، 

چنین مى‏گوید:
ُْم لِی فَلا تلَُومُونِی وَ لُومُوا �أَنْفُسَکْم. )=مرا بر شما، هیچ  تَجَبْت  وَ ما کانَ لِی عَلَیکْم مِنْ سُلْطانٍ �إِلاَّ �أَنْ دَعَوْتُکْم فَا�سْ
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تسلطى نبود؛ جز اینکه شما را »دعوت« کردم و شما دعوتِ مرا »اجابت« کردید. پس مرا ملامت 
نکنید و خود را ملامت کنید.(13 

دشمنان شهوات عرضه مى‏کنند 		 انبیا طاعات عرضه مى‏کنند
زشت را و خوب را آیینه‌ام14 خوب را من زشت سازم، رب نه‏ام	‏

۵. وجود شیطان عاملى براى آزمایش انسان است و از‌این‌رو، مى‏توان به نقش شیطان 
در تکامل انسان پیِ برد؛ علامه‌طباطبایى شیطان را از خدمتگزارانِ نوعِ بشر معرفى مى‏کند و 
 وجود او را از ارکان نظام عالم انسانى مى‏شمارد که بر سنتّ اختیار استوار است.امیرمؤمنان

مى‏فرمایند:
»خداوند متعال براى نشان‌دادن استحقاق شیطان به غضب رباّنى و تکمیل دوران آزمایش او 
و عمل به‌وعدة خویش، مهلتى به شیطان داد و فرمود: تو اى شیطان، ازجمله کسانى هستى 

که تا وقت معینّ، به آنان مهلت داده شده است.«
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۶. ضرورت وجود شیطان از نظر نظام کلیّ روشن شد؛ حال م‌یگوییم، اگر شیطان و دعوت 
او به بدى نباشد، هیچ عمل صالحى انجام نمى‏گیرد. عمل صالح و صالح‌بودن، نشان‌دهندة 
این راز است که نفس امّاره‏ و شیطانى هست و امکانِ رفتن به راهِ شیطان وجود دارد؛ ولى 

انسانِ صالح از میان دو راه، راه راست را بر مى‏گزیند.
۷. البته خداوند انسان را در برابر توفان وسوسه‏هاى شیطان، تنها رها نکرده است و 
براى مقابله و خنث‌یسازىِ وسوسه‏هاى شیطان، نیروهاى فراوانى قرار داده است: عقل، 
فطرت، وجدان، پیامبران و فرشتگان الاهى را مى‏توان از امِدادرسانانِ انسان در مقابله با 

شیطان شمرد. 
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